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 گفت وگو با مقصود فراستخواه
 درباره آثار سال های اخیرش 

از ما ایرانیان تا کنشگران مرزی

امــروز زمــان کلی گویــی ســپری شــده 
و دیگــر اینکــه بــه نــام نقــد شــعار 

زده  کلی  حرف هــای  شــود،  داده 
شــود، همــه چیــز ســیاه نمایی 

مثابــه  بــه  زدن  غــر  و  شــود 
نقــد تلقــی شــود از ســوی 

جامعــه پذیرفتــه نمی شــود. 
کــه  دارد  نیــاز  جامعــه 

شــواهد  بــا  متفکرانــش 
و  کننــد  نقــد  اســتدلال  و 
افق هــای  بتواننــد  بعــد 
تــازه ای بگشــایند، مســأله 
ــل  ــد و راه ح ــن کنن را تبیی

نشــان دهنــد
6تا  9
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کتــاب بــه طبــع رســاند کــه تنهــا در ســال آخــر بــه ۴۸۰ 
عنــوان رســید کــه ۱۵۰ مــورد آن جدیــد بودنــد و ۱۵۰ کتــاب 

دیگــر یــا در حروفچینــی بــود یــا در صحافــی.
مؤلفــان و مصححــان و مترجمــان فراوانــی را او کشــف 
را  کتاب شــان  اولیــن  انتشــار  بســیاری  کســان  و  کــرد 
مرهــون و مدیــون او بودنــد و هســتند. او کــه پرداخــت 
ــول  ــم از اص ــفت و محک ــرارداد س ــاد ق ــف و انعق حق التألی
بدیهــی اش بــود و بعضــاً پیــش از انتشــار 
کتــاب، حــق پدیدآورنــده اش را پرداخــت 
حقــوق  مهم تــر  همــه  از  و  می کــرد 
چشــم  پیــش  همیشــه  را  کارگــران اش 

داشــت.
خــاق  و  کارآفریــن  ناشــری  جعفــری 
مــدام  و  بــود  عاقه منــد  نــوآوری  بــه  و 
ســر آن داشــت تــا طرحــی نــو درانــدازد. 
و  می پســندید  نشــر  در  را  ماجراجویــی 
ــن  ــد و همی ــان می خری ــه ج ــرش را ب خط
خطــر کــردن هــم بــود کــه آثــاری مانــدگار 
ــن، او از  ــزون  برای ــت. اف ــادگار گذاش ــه ی ب
را  کپی رایــت  کــه  بــود  ناشــرانی  اولیــن 

مطمــح نظــر و مــورد توجــه قــرار داد.
ــی  ــود. وقت ــد ب ــر از امی ــار و سراس او سرش
همه جــوره  مــی آورد،  ایمــان  کســی  بــه 
هوایــش را داشــت تــا کتاب را به ســرمنزل 
مقصــود و معهــود برســاند. چنان کــه اگــر 
بــرای  پایمــردی اش  و  پایــداری  روایــت 
یــا  نتیجــه رســیدن فرهنــگ معیــن  بــه 
شــاهنامه را در خاطراتــش بخوانیــد، پــی 

می بریــد.
 ۱۳۶۲ خــرداد   ۲۹ در  همــه اش،  کــه  دریــغ  و  درد  امــا 
ــام،  ــا آن ن ــتند ب ــی نگذاش ــت و حت ــش رف ــبه از کفَ یک ش

بــار دیگــر کار کنــد.
ــر  ــی محتض ــز مریض ــالا ج ــا، ح ــا و جوی ــاد پوی ــا از آن نه ام
مالــی  تــراز  دارای  مؤسســه ای  اســت.  نمانــده  باقــی 
فوق العــاده، بــا برنــدی جهانــی  و مالکیــت ۱۰ کتابفروشــی 
ــن  ــازار بین الحرمی ــرو و ب ــان ناصرخس ــران - از خیاب در ته
تــا چهــارراه مخبرالدولــه و شــاه آبــادِ قدیــم  و از روبــه روی 
دانشــگاه تهــران و میــدان فردوســی تــا میــدان شــهناز - و 
بیــش از ۴۰۰ نمایندگــی در شــهرهای ایــران، حــالا خیلــی 
وقــت می شــود کــه مثلــه شــده و در آســتانه ورشکســتگی 
دارنــد  هــم  هنــوز  کــه  اســت  جالــب  حتــی  و  اســت 
و  می کننــد  بازنشــر  را  جعفــری  »امیرکبیــر«  کتاب هــای 

ــش. ــم روی ــک آب ه ی
ــر  ــم مه ــس، در ده ــن نف ــا آخری ــر، ت ــتوه نش ــرد نس ــن م ای

یـــــــــاد

حوزه طبع و نشر، از آن 
عرصاتی است که ورود به 

آن خیلی جرأت و جسارت 
می خواهد و مثل قمار 
می ماند و »عبدالرحیم 
جعفری« دقیقاً مصداق 
و معیار همین بازی برد 
و باخت است. جعفری 

ناشری کارآفرین و خلاق 
و به نوآوری علاقه مند 

بود و مدام سر آن داشت 
تا طرحی نو دراندازد. 
ماجراجویی را در نشر 

می پسندید و خطرش را 
به جان می خرید



عبدالرحیــم جعفــری همیشــه بــرای مــن الگــوی پایمــردی، 
خوشــفکری، چاره جویــی و کار و کار و کار اســت.

 لیلی گلستان

»عبدالرحیــم  حضــور  چهل ثانیــه ای  فیلــم  آن  شــاید 
ــید.  ــده باش ــران را دی ــاب ته ــگاه کت ــری« در نمایش جعف
 ،۹۰ اوایــل دهــه  در  و احتمــالاً  از ســال ها  بعــد  وقتــی 

ــر  ــارات امیرکبی ــه انتش ــه مؤسس ــه غرف ب
غرفــه داری  جوانــک  از  و  مــی رود 
ــی  ــه کس ــن چ ــی م ــه می دان ــد ک می پرس
بــا  حتــی  و  نمی شناســد  او  و  هســتم 
ظاهــری زننــده بــا او برخــورد می کنــد. 
ویدیویــی کــه دل ســنگ را آب می کنــد، 
انتشــاراتی ای  بنــگاه  غرفــه  در  وقتــی 
بیش تــر  ۳۰  ســال  زمــان  آن  در  کــه 
نداشــت و پایه گــذاری اش کــرده بــود، 
یــک فرزنــد،  درســت ۳  دهــه و بســان 
و  داد  پــرورش اش  و  کــرد  مراقبتــش 
بــدل بــه بزرگ تریــن ناشــر خاورمیانــه 
کســی،   ، رفــت  کــرد،  خــود  روزگار  در 
کــه  ناشــر  آن  مخاطبــان  شــاید  حتــی 
داشــتند کتاب هــای امیرکبیــر را تــورق 

نمی شــناختندش. می کردنــد، 
نه تنهــا  بــود،  دنیــا  در  دیگــری  هرجــای 
و  جبیــن  عــرق  بــا  کــه  را  مؤسســه ای 
کــدّ یمیــن فراهــم آورده بــود، محفــوظ 
سرشــان  روی  کــه  می داشــتند  نــگاه 
حلواحلوایــش  و  می گذاشــتندش 
ــارات داری اش  ــلوب انتش ــد و اس می کردن

اجــر  و  ارج  را  بارقــه  همــه  آن  و  می دادنــد  تعلیــم  را 
برعکــس  گویــی  همه چیــز  این جــا  در  امــا  می نهادنــد 
مســتقل،  مطلقــاً  دوران،  ایــن  همــه  در  کــه  او  اســت. 
ــت  ــر نداش ــران در س ــگ ای ــه فرهن ــت ب ــز خدم ــزی ج چی
و در دل نپــرورده بــود، بــا اتهاماتــی چــون اختــاس در 
شــد. خانه نشــین  درســی،  کتاب هــای  نشــر  و  چــاپ 

او کــه در تمــام آن ۳۰  ســال، از ۱۲ آبــان ۱۳۲۸  کار خــود را 
بــا خریــد ســرقفلی اولیــن فروشــگاه خــود در آن بالاخانــه 
۱۶ متــری چاپخانــه خورشــید در خیابــان ناصرخســرو آغــاز 
ــزوه  ــس از ج ــده اش پ ــای منتشرش ــن کتاب ه ــرد و اولی ک
»نمــاز« تصحیــح آیــت الله حــاج  میــرزا خلیــل  کمــره ای 
جهــت تیمــن و تبــرک، »فــن ورزش« ترجمــه منیــر مهــران 
ــا ۲۵  و »انــرژی اتمــی« برگــردان حســن صفــاری بودنــد، ت
بهمــن ۱۳۵۸، یعنــی درســت ۳  مــاه پــس از گام نهــادن 
بــه شــصتمین پلــه نردبــان زندگــی، حــدود ۲ هــزار عنــوان 

بــر  به دنبــال احیــای آن مــرد هخامنشــی ســوار   ،١٣٩۴
ناامیــدی.  اوج  در  امیــد  تمام نمــای  آیینــه  و  بــود  ارابــه 
ــان  ــل از کتاب نویس ــه چندنس ــاخت ک ــی س ــری بنای جعف
آن  از  و  ســاختند  خاطــره  آن  بــا  ایرانــی  کتابخوانــان  و 
خاطــره داشــتند. بعضــی کارهــا، کار هرکســی نیســت. 
کهــن.  مــرد  و  می خواهــد  نــر  گاو  قدیمی هــا،  قــول  بــه 
حــوزه طبــع و نشــر، از آن عرصاتــی اســت کــه ورود بــه 
مثــل قمــار  و  آن خیلــی جــرأت و جســارت می خواهــد 
و  مصــداق  دقیقــاً  جعفــری«  »عبدالرحیــم  و  می مانــد 
ــرد و باخــت اســت  و مــن هرســال،  ــازی ب معیــار همیــن ب
وقتــی در نمایشــگاه کتــاب، از مقابــل غرفــه امیرکبیــر 
بغــض  و  فیلــم  آن  یــاد  کــه  نمی شــود  می کنــم،  عبــور 
فروخــورده او نیفتــم و بایــد کــه نســل جدیــد و جــوان 
ــری  ــم جعف ــر عبدالرحی ــر س ــه ب ــه چ ــد ک ــد و بدانن بخوانن

اســت. رفتــه  »امیرکبیــر«ش  و 

مرد امید
یادی از عبدالرحیم جعفری و امیرکبیرش

حمیدرضا محمدی   |   روزنامه نگار
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تناقض های چپ
توتالیتاریسم و طرفداران آن ۸ جستار لشک کولاکوفسکی در نقد سوسیالیسم و مارکسیسم و ارتباط آن با 

ساختار توتالیتر  است

در   )۲۰۰۹ ژوئیــه   ۱۷–۱۹۲۷ اکتبــر   ۲۳( کولاکوفســکی   لشــک 
دوران معاصــر، بــه عنــوان فیلســوفی مهــم شــناخته می شــود 
او  دربــاره  بریتانیایــی  برجســته  فیلســوف  اســکروتن،  راجــر  و 
گفتــه: »در جهــان اندیشــه، عــده کمــی را می تــوان یافــت کــه 
مقامــی برجســته تر از لشِِــک کولاکوفســکی داشــته باشــند. او 
فیلســوف، مــورخ، الهیــات دان، دانشــمند سیاســی و منتقــد 
اروپــا  قــاره  در  کــه  اســت  اندیشــمندانی  از  نمونــه ای  و  ادبــی  
بســیار کــم بوده انــد و در دنیــای انگلیســی زبان تقریبــاً نشــانی از 
آنــان نیســت.« کولاکوفســکی را بیشــتر به خاطــر شــناخت و نقــد 
مارکسیســم می شناســیم و »جریان هــای اصلــی مارکسیســم« 
برجســته ترین اثــر او اســت امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 
کــه کولاکوفســکی ابتــدا خــود از طرفــداران مارکسیســم بــود 
شــد.  تبدیــل  آن  سرســخت  منتقــدان  از  یکــی  بــه  به مــرور  و 
کولاکوفســکی در دهــه ۱۹۵۰ بــه عنــوان یکــی از برجســته ترین 
نظریه پــردازان مارکسیســت در لهســتان شــناخته شــد امــا پــس 
مارکسیســم  از   ،۱۹۵۶ ســال  در  مجارســتان  قیــام  ســرکوب  از 
رویگــردان  و بــه یکــی از منتقــدان سرســخت آن تبدیــل شــد. 
کولاکوفســکی در ســال ۱۹۶۸ بــه دلیــل فعالیت هــای سیاســی 
خــود از لهســتان اخــراج  و بــه انگلســتان پناهنــده شــد. او در 
آنجــا بــه تدریــس و پژوهــش در زمینــه فلســفه ادامــه داد و بــه 

یکــی از مهم تریــن فیلســوفان قــرن بیســتم تبدیــل شــد.
و  مهــم  آثــار  از  یکــی  آن«  طرفــداران  و  »توتالیتاریســم 
بنــگاه نشــر و  شناخته شــده لشــک کولاکوفســکی  اســت کــه 
پژوهــش کتــاب پارســه ایــن کتــاب را بــا ترجمــه شــهاب الدین 
عباســی منتشــر کــرده اســت. ایــن کتــاب شــامل ۸ جســتار اســت 
کــه کولاکوفســکی در هــر کــدام از آنهــا بــه تحلیــل و بررســی 
ــی  ــم و چپ گرای ــم، توتالیتاریس ــف سوسیالیس ــای مختل جنبه ه
و  چــپ  میــراث  بــر  تاریخــی  و  فلســفی  تأملــی  و  می پــردازد 
ــد  ــتارها عبارتن ــن جس ــد. ای ــه می ده ــی آن ارائ ــای درون تناقض ه
معنویــت  و  مذهــب  جایــگاه  بررســی  خدایــان«؛  »مــرگ  از: 
ایدئولوژی هــای  بــا  آن  رابطــه  و  سوسیالیســتی  جوامــع  در 
توتالیتــری. »سوسیالیســم چیســت؟«؛ تعریــف و تحلیــل مفهــوم 
به منزلــه  »کمونیســم  آن.  ذاتــی  تناقض هــای  و  سوسیالیســم 
نیرویــی فرهنگــی«؛ بررســی تأثیــرات فرهنگــی کمونیســم بــر 
جوامــع و ایده هــای هنــری. »میــراث چــپ«؛ تأملــی بــر تاریــخ 
بیســتم.  قــرن  طــول  در  چــپ  جنبش هــای  پیامدهــای  و 
»توتالیتاریســم و مدرنیتــه«؛ تحلیــل رابطــه میــان پیشــرفت های 
»ایدئولــوژی  توتالیتــر.  رژیم هــای  شــکل گیری  و  مدرنیتــه 
بــا  ایدئولوژی هــا  برخــورد  چگونگــی  بررســی  حقیقــت«؛  و 
حقیقــت و نحــوه اســتفاده از آن بــرای توجیــه اقدامــات خــود. 
»آینــده چــپ«؛ پیش بینــی چشــم انداز جنبش هــای چــپ در 
دنیــای معاصــر. »نتیجه گیــری فلســفی«؛ جمع بنــدی نظــرات 
ــان. ــپ در جه ــگاه چ ــم و جای ــاره توتالیتاریس ــکی درب کولاکوفس

یکــی از اصلی تریــن محورهــای کتــاب، بررســی خصلت هــای 
نه تنهــا  را  توتالیتاریســم  کولاکوفســکی  اســت.  توتالیتاریســم 
ــده  ــک پدی ــوان ی ــه به عن ــی، بلک ــاختار سیاس ــک س ــوان ی به عن
می دهــد  نشــان  او  می کنــد.  تحلیــل  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
تبلیغــات،  از  اســتفاده  بــا  توتالیتــر  ایدئولوژی هــای  چگونــه 
ــد  ــن می برن ــری را از بی ــوع فک ــه تن ــرکوب، هرگون ــور و س سانس

توتالیتاریسم و طرفداران آن
 نویسنده : لشک کولاکوفسکی
  ترجمه:  شهاب الدین عباسی

  انتشارات: کتاب پارسه
  تعداد صفحه: ۱۹۲ صفحه
  قیمت: ۲۲۵ هزار  تومان

بیژن مومیوند |  دبیر »ایران کتاب«

ایدئولــوژی در ســرکوب حقیقــت می پــردازد و نشــان می دهــد 
ماننــد  مفاهیمــی  از  تمامیت خــواه  ایدئولوژی هــای  چگونــه 
»حقیقــت« بــرای مشروعیت بخشــی بــه اعمــال خــود اســتفاده 
ــر  ــای توتالیت ــکی، ایدئولوژی ه ــده کولاکوفس ــه عقی ــد. ب می کنن
معمــولاً حقیقــت را تنهــا در چهارچــوب منافــع خــود تعریــف 
می کننــد و هــر چیــزی خــارج از آن را به عنــوان دروغ و انحــراف 
معرفــی می کننــد. یکــی دیگــر از محورهــای کتاب، بررســی رابطه 
معتقــد  کولاکوفســکی  اســت.  مدرنیتــه  و  چپ گرایــی  میــان 
ــود  ــه، خ ــاد از مدرنیت ــود انتق ــا وج ــپ، ب ــای چ ــت جنبش ه اس
بخشــی از پــروژه مــدرن بوده انــد. او تأکیــد می کنــد بســیاری 
ــی،  ــت اجتماع ــری و عدال ــد براب ــه، مانن ــای چپ گرایان از ایده ه
ریشــه در آرمان هــای روشــنگری دارنــد، امــا در عمــل، اغلــب بــه 

نتایجــی خــاف ایــن آرمان هــا منتهــی شــده اند.
چالش هایــی  بــه  چــپ«  »آینــده  جســتار  در  کولاکوفســکی 
مواجهنــد،  آنهــا  بــا  معاصــر  دنیــای  در  چــپ  جنبش هــای  کــه 
ــردازد. او معتقــد اســت چپ گرایــی بایــد خــود را از توهمــات  می پ
آرمان هــای  کــردن  دنبــال  به جــای  و  کنــد  رهــا  ایدئولوژیــک 
غیرواقع بینانــه، بــر مســائل عملــی و ملمــوس تمرکــز کنــد. بــه 
ــا  ــق ب ــی آن در تطبی ــه توانای ــپ ب ــده چ ــکی، آین ــده کولاکوفس عقی
تغییــرات جهانــی و پذیــرش پیچیدگی هــای واقعــی بســتگی دارد.
»توتالیتاریســم و طرفــداران آن« اثــری مهــم و چالش برانگیــز 
بــه بررســی موضوعاتــی اساســی دربــاره ماهیــت  اســت کــه 
قــدرت، ایدئولــوژی و آزادی می پــردازد. کولاکوفســکی در ایــن 
کتــاب، بــا ترکیــب تحلیــل فلســفی و تاریخــی، تصویــری پیچیده 

و چندوجهــی از چپ گــرا نشــان می دهــد.

جستــــــار

ــد.  ــل می کنن ــن تبدی ــه و همگ ــک کل یکپارچ ــه ی ــه را ب و جامع
و  ضدانســانی  خــود  ذات  در  توتالیتاریســم  او،  عقیــده  بــه 
ضدخاقیــت اســت. کولاکوفســکی در بخش هایــی از کتــاب 
بــه تضادهــای درونــی سوسیالیســم می پــردازد. او معتقــد اســت 
سوسیالیســم، بــا وجــود ادعــای خــود مبنــی بــر برقــراری عدالــت 
اجتماعــی، اغلــب بــه توتالیتاریســم منتهــی می شــود. دلیــل 
ایــن امــر، اصــرار سوسیالیســم بــر کنتــرل کامــل اقتصــادی و 
اجتماعــی اســت کــه در عمــل، بــه از بیــن رفتــن آزادی هــای 

فــردی و نهادینــه شــدن قــدرت مطلــق می انجامــد.
در جســتار »ایدئولــوژی و حقیقــت« کولاکوفســکی بــه نقــش 

با اسکن این رمزینه 
 می توانید پادکست

 »ایران کتاب« را اینجا 
بشنوید.





66  36 مین نمایشگاه بین المللی کتـاب تهران 

یکشنبه  2۱ اردیبهشت ۱۴۰۴  شماره 8736

36th Tehran International Book Fair

ــت.  ــران دانس ــر ای ــی معاص ــته جامعه شناس ــای برجس ــه چهره ه ــوان از جمل ــتخواه را می ت ــود فراس ــر مقص دکت
ــات  ــش روی مطالع ــو را پی ــی ن ــی، افق های ــل و چندوجه ــته، پرتأم ــه ای پیوس ــارش به گون ــه آث ــه ورزی ک اندیش
اجتماعــی و فرهنگــی گشــوده اســت. آن چــه او را متمایــز می کنــد، نــه فقــط حجــم و تنــوع آثــارش بلکــه 
پیونــد وثیــق اندیشــه بــا تجربه زیســته و تــلاش مســتمر او بــرای معنــا دادن بــه مفهــوم کنشــگری در میانــه 
ــگاه،  ــان دانش ــای می ــیده در مرزه ــواره کوش ــت. او هم ــه ایرانی س ــی جامع ــادی و اخلاق ــری، نه ــای فک بحران ه
جامعــه و دولــت، امکانــی تــازه بــرای گفت وگــو و تغییــر فراهــم آورد. در گفت وگــوی پیــش رو، تنهــا بخشــی 
آثــارش بازخوانــی می شــود. یکــی  از خطــوط کلــی اندیشــه او بــا محوریــت برخــی از شــناخته  شــده ترین 
از ایــن آثــار کتــاب کنشــگران مــرزی اســت کــه در ســال ۱۴۰۳ بــه عنــوان »کتــاب ســال علــوم اجتماعــی« 
ــرف،  ــع داور ص ــتادن در موض ــای ایس ــه ج ــه ب ــون همیش ــز چ ــو نی ــن گفت وگ ــتخواه در ای ــد. فراس ــده ش برگزی
نــه تنهــا مــی کاود و تحلیــل  کوشــیده اســت خــود را در مقــام دانش آمــوز جامعــه قــرار دهــد. کســی کــه 
کنــد. ترســیم  شــدن  بهتــر  و  فهمیــدن  زیســتن،  بــرای  تــازه  افق هایــی  کــه  اســت  آن  بــر  بلکــه  می کنــد، 

سمیرا دردشتی |  روزنامه نگار

گذار از پارادایم فقدان به پارادایم امکان
 گفت وگو با مقصود فراستخواه درباره آثار سال های اخیرش 

از ما ایرانیان تا کنشگران مرزی
  شــما بــه عنــوان یکــی از پرکارتریــن اســاتید علــوم 
اجتماعــی در ایــران شــناخته می شــوید و آثارتــان طیــف 
ــه  ــد مجموع ــرار باش ــر ق ــود. اگ ــامل می ش ــیعی را ش وس
ایــن تلاش هــا را صورتبنــدی کنیــد، حلقــه اتصــال آنهــا 

را چــه می دانیــد؟
عمــده کارهــای تحقیقاتــی کــه مــن داشــته ام بیــن رشــته ای 
مــن،  تحصیاتــی  تنــوع  از  ناشــی  اینهــا  و  اســت  بــوده 
عایــق شــناختی، ارتباطــی و نــوع حضــوری کــه در مجامــع 
داشــته ام می شــود کــه بســترهایی را فراهــم مــی آورد تــا 
مــن بــا حوزه هــای مطالعاتــی مختلفــی ســروکار داشــته 
باشــم. می تــوان گفــت حلقــه اتصــال همــه ایــن کارهــا 
»خوانــدن و نوشــتن بــرای ایــران و انســان ایرانــی« اســت. 
ایــران در  آینــده  ســرزمین، فرهنــگ، تاریــخ و جامعــه و 
تمــام ایــن کارهــا وجــود دارد و می تــوان گفــت حلقــه وصــل 
و کانــون مطالعــات مــن »ایــران« اســت. بــه ایــن تعبیــر 
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ــی  ــروزی و نیکبخت ــران، به ــدار در ای ــعه پای ــرح توس ــن ط م
اجتماعــی در ایــن کشــور را یــک پــروژه ناتمــام می دانــم 
کــه  مختلفــی  تاش هــای  به رغــم  کشــور  ایــن  کــه  چــرا 
در ایــن دو ســده داشــته اســت، نتوانســته بــه کامیابــی 
پــروژه  ایــن  کنــد.  پیــدا  دســت  عمومــی  رضایت بخــش 
ناتمــام اســت و بخشــی از آن مربــوط بــه حــوزه مطالعاتــی 
و علمــی می شــود کــه لازم اســت بــا صورتبنــدی دقیــق، 

توضیــح و تبییــن آن بــه درســتی انجــام شــود.
مــن تــاش کــرده ام در ایــن راســتا خــود را بــا جامعــه علمــی 
و مــردم بــه اشــتراک بگــذارم. بخشــی از پژوهش هــای مــن 
ــت  ــه جه ــن کار ب ــوده و ای ــن« ب ــات دی ــه »مطالع ــوط ب مرب
ــای  ــژه دهه ه ــخ و بوی ــول تاری ــن در ط ــأله دی ــت مس اهمی
اخیــر در ایــران انجــام شــده اســت. در بخــش دیگــر از 
مطالعاتــم بــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی بــه طــور عــام 
می پــردازم. ســومین دســته از کارهایــی کــه انجــام دادم 
ــوده  ــی« ب ــری و یادده ــگاه، یادگی ــم، دانش ــه »عل ــوط ب مرب
ــت  ــن اهمی ــاور م ــه ب ــک ب ــت دموگرافی ــه جه ــه ب ــت ک اس
زیــادی در ایــران امــروز دارد و می تــوان بــه جــرأت ادعــا 
ــرار دارد.  ــوزش ق ــرو آم ــران در گ ــائل ای ــه مس ــه هم ــرد ک ک
ــه  ــاز ب ــب نی ــوده و برحس ــن ب ــی کار م ــوزه اصل ــه ح ــن س ای
رویکــرد میــان رشــته ای بــرای کار در ایــن حوزه هــا نیازهایــی 
وجــود داشــت. لازم اســت تأکیــد کنــم کــه همــواره تــاش 
برنامــه کاری  را در  از نوشــتن، مطالعــه  بیــش  داشــته ام 
معمــولاً  نوشــتن  برابــر  چندیــن  و  باشــم  داشــته  خــود 
می خوانــم. بخشــی از ایــن مطالعــات را بــه ســخنرانی ها 
و ســمینارها می بــرم و آنجــا بازخوردهــا و نقدهــا را نســبت 
بــه تأماتــم دریافــت می کنــم و بخــش دیگــری نیــز بــه آثــار 
مکتــوب مــن تبدیــل شــده اســت کــه کتاب هــا در مقایســه 
بــا مقــالات بخــش بســیار کوچک تــری از کار مــن هســتند.

  اگــر حلقــه مرکــزی آثــار شــما را »ایــران« بدانیــم یکــی 
و  مــردم  توجــه  مــورد  هــم  بســیار  کــه  شــاخه هایی  از 
جامعــه دانشــگاهی قــرار گرفــت، اثــر شــما بــا عنــوان 
ــده  ــته ش ــات نوش ــر خلقی ــه در ژان ــود ک ــان« ب ــا ایرانی »م
ســال های  در  شــما  از  دیگــری  اثــر  همچنیــن  اســت. 
اخیــر منتشــر شــده تحــت عنــوان »اخــلاق در ایــران؛ 
در  علمــی  نظریــات  کاربــرد  آســمان:  و  زمیــن  بیــن 
ــما  ــلاش ش ــه ت ــن کار ادام ــا ای ــا«، آی ــی م ــت اخلاق عاملی

نویســی  خلقیــات  حــوزه  همــان  در 
اســت؟

مــن در نیمــه دهــه هشــتاد بیســت جلســه 
در حســینیه ارشــاد داشــتم کــه بســیاری از 
ــدا  ــور پی ــات حض ــن جلس ــم  در ای ــل عل اه
می کردنــد. هرمــاه یک بــار مــن بحثــی در 
مــورد مســأله »فرهنــگ عمومــی ایرانیــان« 
داشــتم کــه شــما آن را بــه خلقیــات تعبیــر 
کردیــد. مســأله مــن ایــن بــود کــه بــرای 
ماجــرا  از  بخشــی  یــک  ایــران  در  توســعه 
وابســته بــه الگوهــای رفتــاری، ویژگی هــای 
هنجــاری جامعــه، عادت واره هــا و منــش 
ملــی و اجتماعــی اســت. بــه ایــن تعبیــر 
مــن بــاور دارم کــه بخشــی از موانــع توســعه 
تــاش داریــم  درون ماســت ولــی مــدام 
آن  و  بگیریــم  پیشــی  خــود  ســایه  از  کــه 
ایــن  از  کنیــم.  جســت وجو  بیــرون  در  را 
ــکات  ــه ای از مش ــا مجموع ــی م ــر گوی منظ
بازتولیــد  مســتمر  طــور  بــه  را  اجتماعــی 
جهت گیــری  مــا  جامعــه  در  می کنیــم. 
درازمــدت مشــکل دارد، کارهــای تیمــی کــم 

انجــام می شــود و مشــارکت اجتماعــی 
آن  در  اســت.  ضعیــف  اقتصــادی  و 
از  یکــی  مــن  فکــری  منظومــه  در  دوره 
ــع توســعه ایــن بــود. ایــن جلســات  موان
ــه  ــید ک ــول کش ــاه ط ــت م ــاً بیس مجموع
مشــروح جلســات موجود و در دسترس 
بــود. بعــداً چــون درخواســت ها بــرای 
مطالعــه و شــنیدن ایــن جلســات زیــاد 
شــد، بنیــاد از مــن درخواســت کــرد کــه 
ایــن مجموعــه را بــه صــورت کتــاب در 
دســترس عاقه منــدان قــرار دهــم. مــن 
هــم بــدون دخالت چنــدان و بازنویســی 
فقــط ایــن جلســات را کنــار هــم تنظیــم 
ســپردم  معتبــری  ناشــر  بــه  و  کــردم 
جلســات  آن  در  کننــد.  چــاپ  کــه 
از منظــر خلقیــات  ایــران  مــن  مســأله 
و  نیســتم  خلقیات گــرا  مــن  ولــی  بــود 
آن  در  و  نمی دانــم  ذاتــی  را  خلقیــات 
اثــر هــم توضیــح می دهــم کــه نهادهــا و 
ســاختارها و شــرایط اجتماعــی مــا را بــه 
ایــن ســو ســوق داده اســت و می تــوان 
ایــن  اجتماعــی  کنــش  و  یادگیــری  بــا 

داد. بهبــود  را  رفتــاری  ویژگی هــای 
ــد  ــام بردی ــه ن ــری ک ــاب دیگ ــورد کت در م
هــم  شــده  نوشــته  اخــاق  بــاب  در  و 
موضــوع از ایــن قــرار بــود کــه ایــن کتــاب 
بیســت  مجموعــه  یــک  محصــول  نیــز 
ــگاهیان و  ــماری از دانش ــا ش ــه ای ب جلس

ــن در  ــه م ــود ک ــاق ب ــه و اخ ــوزه جامع ــه ح ــدان ب عاقه من
آنجــا توضیــح دادم چطــور می تــوان بــا زیســت اخاقــی 
و احســاس  زندگــی رضایت بخــش رســید  نــوع  یــک  بــه 
تحقــق ذات کــرد. در ایــن اثــر موضــوع نــه خلقیــات بلکــه 
ــت. در  ــران اس ــن ای ــأله م ــم مس ــاز ه ــی ب ــت ول ــاق اس اخ
در  ولــی  می شــود  بحــث  اخاقیــات  مــورد  در  مــا  کشــور 
جامعــه چنــدان پیــش نمــی رود. اصــل بحــث کتــاب ایــن 
از نظریــات علمــی اخاقــی می تــوان  اســت کــه چطــور 
از  ایــن کتــاب  کاربردهــای عملیاتــی انتظــار داشــت. در 
 Moral( »موضوعــات مختلفــی از جملــه »بخــت اخاقــی
luck( بحــث شــده و اشــاره می شــود کــه 

ــط و  ــاس محی ــر اس ــراد ب ــی اف ــت اخاق بخ
شــرایط رشــد متفــاوت اســت. در حالی کــه 
اخاقــی  قضــاوت  بیشــتر  مــا  جامعــه 
ــی  ــت اخاق ــد بخ ــاید لازم باش ــد، ش می کن
افــراد را هــم مــد نظــر داشــته باشــیم تــا 
محدودیت هــای کنــش آنهــا را نیــز در نظــر 
بگیریــم. ایــن کتــاب هــم ماننــد دیگــر آثــار 
مــن بــا در نظــر گرفتــن شــرایط بهــروزی 
جمعــی در ایــران و کامیابــی ملــی بــه رشــته 

تحریــر درآمــده اســت.

ــام در  ــعه ناتم ــه توس ــه دغدغ ــما ب   ش
»مســأله  کتــاب  کردیــد.  اشــاره  ایــران 
ایــران« از دیگــر آثــار شماســت کــه مــورد 
بــا  مشــخصاً  و  گرفتــه  قــرار  اســتقبال 
دغدغــه توســعه نوشــته  شــده اســت. 
از  اخیــر  ســال های  در  دیگــری  کتــاب 
مجموعــه »پویــش فکــری توســعه« بــا 
ــتخواه از  ــود فراس ــت مقص ــوان »روای عن
مســأله توســعه در ایــران« منتشــر شــده 

دســته بندی  همیــن  در  کــه  اســت 
دکتــر  اندیشــی  توســعه  دارد،  قــرار 
فراســتخواه چــه تفاوتــی بــا دیگــران 

دارد؟
افــق  گســترش  را  توســعه  مــن 
را  آن  و  می دانــم  مــردم  انتخاب هــای 
قــرار  توجــه  مــورد  »قابلیت هــا«  روی 
می دهــم. مــن ســال ها ســت بــه ایــن 
تنهــا  توســعه  کــه  رســیده ام  نتیجــه 
خدمــات  و  کالا  افزایــش  معنــای  بــه 
تولیــد  و  زیرســاخت ها  گســترش  و 
جــای  در  اینهــا  البتــه  کــه  نیســت 
بــه  توســعه  ولــی  هســتند  مهــم  خــود 
قابلیت هــای  گســترش  و  آزادی  مثابــه 
انســانی، ارتباطــی، اجتماعــی، مدنــی، 
و  حرفه هــا  مردم نهــاد،  ســازمان های 
ــار،  ــای رفت ــی الگوه ــت. یعن ــا س صنف ه
ــبک  ــه، س ــیوه اندیش ــل، ش ــاط، عم ارتب
زندگــی، شــیوه حــل مســأله، روش هــای 
ــا  ــه ب ــی ک ــکل و الگوهای ــا مش ــه ب مواجه
موضوعاتــی  می کنیــم،  گفت وگــو  هــم 
توســعه  بــه  مــن  نــگاه  در  کــه  اســت 
کــه  زمانــی  اینهــا  همــه  دارد.  اهمیــت 
ســازنده  و  کارآمــد  می یابــد،  ارتقــا 
رضایت بخشــی  شــکل  بــه  و  می شــود 
ایــن  و  کنــد  پیــدا  انباشــت  می توانــد 
توســعه اســت. در نتیجــه مــن به توســعه 
نتیجــه  در  و  دارم  قابلیت محــور  نــگاه 
نهادهــای اجتماعــی بــرای مــن اهمیــت پیــدا می کننــد 
و توســعه را بــه معنــای یــک تحــول صــرف بروکراتیــک و 
قوانینــی  و  دســتورالعمل ها  حکومــت  کــه  تکنوکراتیــک 
توســعه  نــدارم.  بــاور  دهــد  رخ  توســعه  و  کنــد  وضــع  را 
یــا درگــرو  پاییــن  بــه  بــالا  از  نــگاه مــن دولت محــور،  در 
رشــد]اقتصادی[ بیشــتر و تولیــد بیشــتر نیســت بلکــه آن 
ــی  ــعه زمان ــت بوم توس ــم. زیس ــتم می دان ــی اکوسیس را نوع
پدیــد می آیــد کــه مشــارکت اجتماعــی و انباشــت یادگیــری 
رخ دهــد یعنــی نوعــی تجمیــع یادگیــری، نــوآوری، دگربــاره 
اندیشــیدن و بــا هــم بــودن رخ دهــد و ایــن انباشــت خــاق 
یــا در مقابــل، بــه تعبیــری »تخریــب خــاق« اســت کــه بــه 
ــد در  ــه بای ــت و چگون ــط کجاس ــای غل ــوزد الگوه ــا می آم م
آن تجدیــد نظــر کــرد. بــر ایــن مبنــا توســعه در نظــر مــن 
ــن  ــت. همچنی ــور اس ــدار و محله مح ــرا، مردم م اجتماع گ
تجدیــد نظــر در شــیوه های زیســت نــه براســاس نصیحــت 
یــا پیــام اخاقــی بــر دیــوار بلکــه براســاس مشــارکت و 

شــد. خواهــد  حاصــل  کارگروهــی  و  جمعــی  یادگیــری 

ــما  ــر ش ــم اخی ــاب مه ــه در کت ــرزی ک ــگر م ــده کنش   ای
ــکل  ــا ش ــت، از کج ــده اس ح ش ــر ــوان مط ــن عن ــا همی ب

گرفــت؟
مــن اولیــن بــار بیــش از یک دهــه پیــش از طریــق مطالعــه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــین صدیق ــوم  غامحس ــورد مرح در م
»غامحســین  بــود:  ایــن  مقالــه  آن  عنــوان  رســیدم. 
کــه  شــدم  یــادآور  آنجــا  در  بــود.«  مــرزی  آدم  صدیقــی 
غامحســین صدیقــی پــدر جامعه شناســی اســت امــا در 
ــه  ــود. اگرچ ــب ب ــی غری ــوم اجتماع ــجویان عل ــان دانش می
از او تقدیــر می کنــد ولــی دانشــجویانش  جامعــه امــروز 
در کاس بــا او جــدال می کردنــد و بــه ســبب همــکاری 
بــا دولــت همــواره ســرزنش می شــد. مــن در آن مقالــه 
توضیــح می دهــم کــه چگونــه غامحســین صدیقــی در 

حلقه اتصال همه 
کارهای تحقیقاتی 

من »خواندن و 
نوشتن برای ایران و 
انسان ایرانی« است. 

سرزمین، فرهنگ، 
تاریخ و جامعه و آینده 

ایران در تمام این کارها 
وجود دارد و می توان 

گفت حلقه وصل و 
کانون مطالعات من 

»ایران« است


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ــش  ــی پی ــی و هیجان ــای احساس آن فض
از انقــاب، غریــب در خانــه می شــود. 
وارد  شــاه  بــا  دوران  آن  در  صدیقــی 
ــرات  ــوی تغیی ــا جل ــود ت ــده ب ــره ش مذاک
جمعــی  منافــع  و  بگیــرد  را  رادیــکال 
دیگــری  شــکل  بــه  را  مــردم  حقــوق  و 
اخاقــی  قضــاوت  قصــد  کنــد.  دنبــال 
کار او را نــدارم ولــی ایــن تــاش او را در 
ــرده  ــا ک ــع تنه ــه در آن مقط ــان جامع می

ــود. ب
ایــران  مــورد  در  زمانی کــه  ادامــه  در 
ایــن پرســش مشــهور  فکــر می کــردم، 
بــود کــه حــل  نیــز مطــرح  بــرای مــن 
ــت  ــر عاملی ــی ب ــا مبتن ــران آی ــائل ای مس
اســت یــا نتیجــه ســاختارها محســوب 
می شــود یــا آنگونــه کــه برخــی متفکــران 
هــردو  از  ترکیبــی  می کننــد  بیــان 
ایــن  در  مــن  دارنــد.  دخالــت  آن  در 
کــه  رســیدم  نتیجــه  ایــن  بــه  تأمــات 
متفــاوت  هرجامعــه ای  در  موضــوع 
اســت و در جامعــه ایــران اگرچــه رابطــه 
وجــود  ســاختار  و  عاملیــت  تنگاتنــگ 
ایــن  در  کــه  بپذیریــم  بایــد  ولــی  دارد 
ــش  ــان نق ــاص عام ــور خ ــه ط ــور ب کش
چــون  داشــته اند.  کننده تــری  تعییــن 
ــد و  ــب، ناکارآم ــب متصل ــاختارها اغل س
از هــوش اشــباع نشــده بودنــد امــا در 
ایــن کشــور عامــان هوشــمند وجــود 

داشــته و اگــر ایــن ســرزمین بــه رغــم ایــن ســاختارهای 
متصلــب و متحجــر باقــی مانــده و تــداوم داشــته، به ســبب 
انســان های  اســت.  بــوده  انســان های هوشــمند  وجــود 
و  احساســات  بــا  ســرزمین  ایــن  در  کنشــگر  و  عامــل 
فــردی  کنشــگری های  بــه  دســت  خــاص  انگیزه هــای 
ایــن  دوام  در  مهمــی  و  دیرپــا  تأثیــر  و  زده انــد  ادامــه دار 

داشــته اند. ســرزمین 
 

گروهــی  ظاهــراً  شــما  مــرزی  کنشــگران  کتــاب  در    
از  بیــرون  کــه  کرده ایــد  شناســایی  را  افــراد  از 
می کوشــید  و  مانده انــد  اجتماعــی  دســته بندی های 
بــه  کــه  تعلقــی  و  اختلافــات  به رغــم  را  افــراد  ایــن 
فعالیــن  ماننــد  اجتماعــی  مختلــف  گروه هــای 
دارنــد،  و...  روشــنفکران  دولت مــردان،  اقتصــادی، 
آنهــا را در یــک دســته قــرار دهیــد. بــا ایــن حــال بــه بــاور 
قالب هــای  در  هــم  پیش ترهــا  گروه هــا  ایــن  برخــی 
ــدی  ــرای صورتبن ــی ب ــه لزوم ــدند، چ ــا می ش ــری ج دیگ
ــگر  ــاوت کنش ــال تف ــور مث ــه ط ــت. ب ــود داش ــد وج جدی
چیســت؟ اجتماعــی  مصلــح  یــا  روشــنفکر  بــا  مــرزی 
کــه  رســیدم  نتیجــه  ایــن  بــه  مطالعــات  ایــن  در  مــن 
مشــاهده  و  اســت  مهــم  ابتــکارات  و  عمــل  شــیوه های 
کــردم کــه صورت هــای خیــال عاملیــت در ایــران وســیع 
اســت و شــیوه های متنوعــی بــرای پیشــبرد مســائل و رفــع 
موانــع وجــود دارنــد. از اینجــا رســیدم بــه اینکــه کنشــگران 
می دیدنــد  چــون  کــه  بودنــد  ایــران  در  هوشــمندی 
روش هــای  اســت،  اســتبدادی  و  متصلــب  ســاختارها 
می کردنــد.  ابــداع  ماندگارتــر  کنشــگری  بــرای  جدیــدی 

بــه روشــنفکران و مصلحــان اجتماعــی اشــاره    شــما 
ــد  ــلاش می کردن ــه ت ــن جامع ــاً در صح ــا عمدت ــد. آنه کردی

در  معمــولاً  و  می شــدند  ســرکوب  و 
ســتیز بــا دولــت بــود. ایــن درگیری هــا 
ــلیم  ــی، تس ــت، ناکام ــه شکس ــتر ب بیش
منجــر  کنشــگران  ایــن  مــرگ  و 
می شــد. در ایــن شــرایط تعــدادی از 
کنشــگران بودنــد کــه بــا شــیوه های 
عرصــه  بــه  خیــال  صورت هــای  تــازه 
آمدنــد تــا بیــن ایــوان جامعــه و دیــوان 
رفــت  ایــن  در  و  کننــد  تــردد  دولــت 
را  جامعــه  مســائل  از  بخشــی  آمــد  و 
کننــد.  حــل  و  ببرنــد  دولــت  درون 
ســتیزه جو  کنشــگر،  تعبیــر  ایــن  در 
رفتــاری  عمدتــاً  و  نیســت  دولــت  بــا 
ــد  ــو دارد و می کوش ــر گفت و گ ــی ب مبتن
بــا یافتــن جــای پــا در دولــت تغییــر 
کنــد.  ممکــن  را  جامعــه  ســود  بــه 
ــد  ــازمان های جدی ــادی از س ــمار زی ش
و  تــلاش  همیــن  براســاس  ایــران  در 

گرفــت. شــکل  رفت وآمدهــا 
مــن  کــه  کنــم  تأکیــد  اســت  لازم 
نمی دانــم  نقــش  را  مــرزی  کنشــگری 
بلکــه عملکــرد می دانــم یعنــی ممکــن 
کنشــگر  عرصــه  یــک  در  فــردی  اســت 
ــک  ــا در ی ــد ام ــد باش ــی، آزاد و منتق مدن
ــد.  ــته باش ــرزی داش ــرد م ــی عملک فرصت
از ســوی دیگــر ویژگــی کنشــگری مــرزی 
را هــم بــرای همیشــه ثابــت نمی دانــم، 
ــبندگی  ــرزی چس ــگران م ــا کنش ــه بس چ
بــه ســازمان دولــت پیــدا کننــد و منافــع شــخصی آنهــا 
طــوری ایجــاب کنــد کــه دیگــر تــرددی میــان دولــت و ملــت 
نکننــد. مســائل جامعــه را درون دولــت دنبــال نکننــد و 
ایــن  از  در جســت و جوی منافــع خــود باشــند. شــماری 
محدودیت هــا و آســیب ها بــرای کنشــگران مــرزی را نیــز 

در کتــاب مــورد بررســی قــرار داده ام.
منتقــد، اپوزیســیون، روشــنفکر، مصلــح اجتماعــی و... 
تعریــف  کــه  رســالتی  بنابــر  و  ســت  ســتیزه جو  بیشــتر 
کــرده هیــچ گفت وگویــی بــا دولــت نــدارد. آنهــا عمدتــاً در 
مقابــل دولــت ایســتاده اند و نقــد و افشــاگری می کننــد. 
از  مدنــی  مصلحــان  یــا  روشــنفکران  و  منتقــدان  ایــن 
ــتند و در  ــه می ایس ــا درون جامع ــد. آنه ــرون کار می کنن بی
دفــاع از حقــوق مــردم علیــه کارهــای غلــط دولــت بحــث 
می کننــد. ایــن افــراد در طــول ایــن دو ســده گاه کشــته 

یــا شــهید شــده  اند، قهرمــان شــده  اند، زندانــی شــده  اند 
امــا  داشــته اند.  موفقــی  تاش هــای  هــم  مــواردی  در  و 
نــوع دیگــری از کنشــگری نیــز وجــود دارد کــه از طریــق 
گفت وگــو و تــردد بــا دولــت دســت بــه تــاش می زننــد 
اســت  ممکــن  هســتند.  مــرزی«  »کنشــگران  آنهــا  کــه 
ــد و  ــی و آزاد باش ــگر مدن ــی کنش ــی از زندگ ــردی در دوران ف
در دوره دیگــری نقــش کنشــگر مــرزی داشــته باشــد. مثــاً 
ــاره  ــم اش ــی« می توان ــل ملک ــد »خلی ــخصی مانن ــه ش ــن ب م
ــه  ــود و علی ــزان ب ــک پارتی ــی ی ــه در دوره ای از زندگ ــم ک کن
دولــت دســت بــه اقدامــات ســتیزه جویانه مــی زد امــا در 
ــارز  ــک مب ــوان ی ــه عن ــوی دوم ب ــی پهل ــات ارض دوره اصاح
گفت وگــو  وارد  حکمرانــی  سیســتم  بــا  شــده  شــناخته 
شــد تــا اصاحــات ارضــی پیــش بــرود چــرا کــه ایــن اقــدام 
ــبت  ــا نس ــت ام ــروری می دانس ــه ض ــعه جامع ــرای توس را ب
بــه شــیوه های آن نقــد داشــت. در ایــن لحظــه از تاریــخ 

ــود. ــرزی ب ــگر م ــک کنش ــی ی ــل ملک خلی
تفــاوت کنشــگری مــرزی بــا دیگــر انــواع کنشــگران تفــاوت 
بــه  نــگاه  در روحیــات، روش پی جویــی مســائل و طــرز 
بــه  مــرزی  کنشــگران  اســت.  جامعــه  توســعه  و  تغییــر 
ــال  ــه دنب ــتیزه ب ــای س ــه ج ــل، ب ــال پ ــه دنب ــوار ب ــای دی ج
ــی  ــگاه تکنیک ــوژی ن ــر ایدئول ــه ب ــای تکی ــه ج ــو و ب گفت وگ
ــه  ــای مجادل ــه ج ــا ب ــد. آنه ــائل دارن ــه مس ــانه ب و کارشناس
بــه مذاکــره تمرکــز می کننــد. البتــه خــود اینهــا هــم انــواع 
ــده  ــث ش ــان بح ــورد آن ــاب در م ــه در کت ــد ک ــی دارن متنوع
اســت. مــن حــرف حســاب ایــده کنشــگری مــرزی را »تنــوع 
کنش هــا« می دانــم. یعنــی مــا نبایــد در یــک شــکل کنــش 
اشــکال متنــوع کنــش  بایــد  و  باشــیم  خاصــی متوقــف 
را بــرای ایــران دنبــال کنیــم کــه یکــی از آنهــا کنشــگری 
ــگران  ــر کنش ــا دیگ ــرزی ب ــگر م ــه کنش ــت. رابط ــرزی اس م
در  مثــال  طــور  بــه  اســت.  من وجــه  خصــوص  و  عمــوم 
مــورد روشــنفکران بایــد گفــت بعضــی کنشــگران مــرزی 
روشــنفکر هســتند، بعضــی کنشــگران مــرزی روشــنفکر 
نیســتند. بعضــی روشــنفکران کنشــگر مــرزی هســتند و 

بعضــی روشــنفکران کنشــگر مــرزی نیســتند.
بــه کنشــگری مــرزی نخبه گرایانــه  نــگاه مــن  همچنیــن 
ــاص  ــراد خ ــداد اف ــک تع ــا ی ــه تنه ــه ک ــه این گون ــت. ب نیس
عملکــرد  از  بزرگــی  بخــش  معتقــدم  و  شــود  شــامل  را 
محلــی  نهادهــای  و  ســمن ها  صنف هــا،  در  مــرزی 
توســط مــردم گمنــام در حــال پیشــبرد اســت. همچنیــن 
بخشــی از کارشناســان نظــام اداری، مدیــران دولــت در 
ــبرد  ــا در پیش ــن نهاده ــا ای ــه ب ــم ک ــه ه ــه و میان ــطوح پای س
اهداف شــان همــکاری دارنــد، کنشــگران مــرزی گمنــام 
هســتند. موضــوع کنشــگری مــرزی چیــزی بــود کــه در 
ایــران همــواره وجــود داشــته ولــی مــن آن را نامگــذاری، 

کــرده ام. مفهوم ســازی  و  نظریه پــردازی 

ــه  ــبت ب ــی نس ــرزی فضیلت ــگر م ــما کنش ــر ش ــا از نظ   آی
ــگران دارد؟ ــایر کنش س

مــن بــه تنــوع کنش هــا معتقــد هســتم و حتــی در مــواردی 
ناقــد کنشــگر مــرزی بــوده ام و محدودیت هــای کنشــگر 
مــرزی را نیــز بیــان کــرده ام. کنشــگر مــرزی کنشــگری تنهــا 
و منحصربــه فــرد و فرشــته نجــات آن گونــه کــه گاه تصــور 
می شــود، نیســت. اگــر پرســش ایــن اســت کــه در نظــر 
ــن  ــاً چنی ــت اص ــایرین اس ــر از س ــرزی برت ــگر م ــن کنش م
برداشــتی وجــود نــدارد و رابطــه کنشــگران در بســیاری 
از مــوارد مــوازی بــوده و بــر حســب مــورد ممکــن اســت 
کنشــگری مــرزی در جاهایــی اثرگــذاری و کارکــرد بیشــتری 
داشــته باشــد یــا برعکــس. در مــواردی نیــز ممکــن اســت 

این پرسش مشهور برای من مطرح بود که حل مسائل 
ایران آیا مبتنی بر عاملیت است یا نتیجه ساختارها 
محسوب می شود یا آنگونه که متفکران بعدی بیان 
می کنند ترکیبی از هردو در آن  دخالت دارند. من 
در این تأملات به این نتیجه رسیدم که موضوع در 

هرجامعه ای متفاوت است و در جامعه ایران اگرچه 
رابطه تنگاتنگ عاملیت و ساختار وجود دارد ولی باید 
بپذیریم که در این کشور به طور خاص عاملان نقش 

تعیین کننده تری داشته اند


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ایــن کنشــگر اگــر بــه ســایر کنشــگران 
اهدافــش  بــه  نتوانــد  نکنــد،  کمــک 

ــد. ــدا کن ــی پی دسترس
ــی  ــرزی بخش ــگری م ــی کنش ــور کل ــه ط ب
ایــران  در  کنشــگری  تنوعــات  از 
بــا  می توانــد  مــرزی  کنشــگر  اســت. 
کار  نادرســت  یــا  درســت  روش هــای 
کنــد. اســتراتژی، شــیوه و اخــاق ایــن 
یــا  باشــد  مطلــوب  می توانــد  کنشــگر 
حتــی  و  مشــکات  فســاد،  آن  درون  از 
مــن  آیــد.  پدیــد  دکان ســازی  نوعــی 
مبنــای  بــر  داده ام  توضیــح  کتــاب  در 
ســاخت  در  وبــر«  »ماکــس  کارهــای 
»تیــپ ایــده آل«، مــن در ایــن اثــر نوعــی 
البتــه  و  کــرده ام  ایده آل ســازی  تیــپ 
ــدارد.  ــت ن ــی مثب ــار معنای ــاً ب ــن الزام ای
ــک  ــتر ی ــن بیش ــر م ــرزی در نظ ــش م کن
پرفورمنــس اســت کــه در ســر صحنــه 
نــه  می کننــد  اجــرا  را  آن  کنشــگران 
از  فیلمنامــه  بــر  مبتنــی  الزامــاً  اینکــه 
پیــش مشــخص اجــرا شــود. از ایــن رو 
ــگری  ــوع کنش ــک ن ــن ی ــن ای ــاور م ــه ب ب
محــدود نیســت و امــکان جابه جایــی و 

اســت. بــاز  آن  در  تغییــر 
 

  بــه اعتقــاد شــما امــروز جــای چــه 
ــی  ــتر خال ــه بیش ــردی در جامع رویک
اســت و شــما بــرای پــر کــردن ایــن 
داشــته اید؟ تلاش هایــی  چــه  خــأ 

بــه نظــر می رســد امــروز زمــان کلی گویــی ســپری شــده 

و دیگــر اینکــه بــه نــام نقــد شــعار داده 
ــه  ــود، هم ــی زده ش ــای کل ــود، حرف ه ش
غــر  اینکــه  و  شــود  ســیاه نمایی  چیــز 
زدن بــه مثابــه نقــد تلقــی شــود از ســوی 
جامعــه  نمی شــود.  پذیرفتــه  جامعــه 
شــواهد  بــا  متفکرانــش  کــه  دارد  نیــاز 
افق هــای  و  کننــد  نقــد  اســتدلال  و 
تبییــن  را  مســأله  بگشــایند،  تــازه ای 
مــن  دهنــد.  نشــان  راه حــل  و  کننــد 
کــه  هســتم  دانش آموزانــی  زمــره  در 
اخیــرم  دهــه  یــک  آثــار  در  دســت کم 
نبایــد  فقــط  متفکــر  کــه  دارم  تأکیــد 
آسیب شــناس  و  پاتولوژیســت  یــک 
باشــد بلکــه لازم اســت امکان هــای تــازه 
ــر  ــدون در نظ ــرف ب ــد ص ــم. نق ــدا کنی پی
دســت کم  یــا  امکان هــا  ســایر  داشــتن 
ارائــه امکان هــای مغفــول مانــده، راه بــه 

نمی بــرد. جایــی 
رویکــرد  ایــن  بــه  دهــه  یــک  ایــن  در 
رســیدم کــه بایــد از »پارادایــم فقــدان بــه 
پارادایــم امــکان« منتقــل شــوم. ســخن 
بــدون  فقدان هــا  از  صــرف  گفتــن 
امکان هــای  جســت و جوی  و  کشــف 
بــه  تــازه در خــود و جامعــه نمی توانــد 
حــد کفایــت ســودمند باشــد. مــن بــه 
بــا  بایــد  جامعه شــناس  یــک  عنــوان 
بــه  جدیــد  امکان هــای  کــردن  پیــدا 
تولیدکننــده  و  بپــردازم  مســأله  حــل 
ایــن  بــه  بــرای رســیدگی  نوعــی »جامعه شناســی امیــد« 
چالش هــا باشــم. البتــه کــه کشــف آســیب ها همیشــه 

  آیــا ممکــن اســت بــر مبنــای کارنامــه و تلا ش هــای علمــی خــود بــه مــا بگوییــد بــه نظــر شــما مقصــود 
ــتاده  ــای راه ایس ــد در کج ــان می کن ــون گم ــران داده و اکن ــی ای ــوم اجتماع ــه عل ــز ب ــه چی ــتخواه چ فراس

اســت؟
جامعــه در ســه حــوزه بحث هــای مــن را دنبــال کــرد و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. یکــی »مــا ایرانیــان« 
بــود کــه شــما هــم بــه آن اشــاره کردیــد. جامعــه ایــن اثــر را جــدی گرفــت و همان گونــه کــه اشــاره کردیــد 
پرتکــرار چــاپ شــد. همچنیــن در فضاهــای علمــی حــدود ۲۸ پنــل در مــورد ایــن اثــر تشــکیل شــد. جــای 
ــیاری  ــه در بس ــت ک ــگاه اس ــورد دانش ــن در م ــای م ــنید پژوهش ه ــد و ش ــن را خوان ــه م ــه جامع ــری ک دیگ
ــوند و در  ــی می ش ــد و بررس ــه نق ــن زمین ــارم در ای ــود و آث ــوت می ش ــن دع ــوزه از م ــن ح ــت های ای از نشس

نهایــت همیــن مســأله »کنشــگر مــرزی« بــود کــه خوشــبختانه در جامعــه مــورد توجــه قــرار گرفــت 
و البتــه منظــورم لزومــاً توجــه مثبــت نیســت، نقدهــا و نظــرات بســیار 

می تــوان  ولــی  می شــد  مطــرح  رابطــه  ایــن  در  نیــز  خوبــی 
گفــت در زبــان اجتماعــی ایــن مفهــوم تکــرار شــد و در 

ــن  ــرد. م ــدا ک ــت پی ــران موضوعی ــت ای ــای معرف جغرافی
از ایــن بابــت بســیار شــاکر هســتم و آن را فرصتــی از 

ســوی جامعــه می دانــم کــه بایــد غنیمــت بشــمارم.

نیســت. کافــی  امــا  اســت  لازم 
در کتــاب »ذهــن و همــه چیــز« کــه انتشــارات کرگــدن 
چــاپ کــرده شــرح می دهــم کــه مــا بایــد قابلیت هــای 
ــان  ــائل امروزم ــه مس ــم ک ــف کنی ــان را کش ــی ذهن م درون
کنــار  در  نقــد  تعبیــر  ایــن  بــه  کنیــم.  درک  درســت  را 
کــه  اســت  امــکان  افق هــای  کــردن  پیــدا  و  واقع بینــی 
معنــادار می شــود. رئالیســم عامانــه در اینجــا نمــود پیــدا 
می کنــد یعنــی مــا واقعیت هــا را می بینیــم امــا خودمــان را 

می دانیــم. واقعیت هــا  ایــن  از  بخشــی  نیــز 
در کنشــگران مــرزی کل خاســتگاه فکــری مــن بــر مبنــای 
همان گــذار از پارادایــم فقــدان بــه پارادایــم امــکان اســت. 
عقب ماندگــی،  اســتبداد،  بــه  همیشــه  ایــران  در  مــا 
ایرانــی و... نظــر داشــتیم کــه  شرق شناســی، اســتبداد 
ــاً مــا را گرفتــار  ــا ســت ولــی عمدت ــه قضای ــگاه ب ــوع ن یــک ن
فلــج ذهنــی می کنــد و حتــی اجــازه شناســایی صحیــح 
سرمشــق  وارد  وقتــی  امــا  نمی دهــد  نیــز  را  آســیب ها 
چطــور  تاریــخ  ایــن  کــه  می پرســیم  می شــویم،  امــکان 
تــداوم داشــته؟ ایــن جامعــه چگونــه همچنــان هســت؟ 
ــه  ــن جامع ــه ای ــد ک ــم ش ــه خواهی ــی متوج ــن تأمل ــا چنی ب
دارای ســازوکارهای زندگــی اســت. کشــف ایــن ســازوکارها 
آنهــا  واســطه  بــه  کــه  اســت  ناشــناخته  امکان هــای  و 
ــا آن  ــرد. اینج ــل ک ــر ح ــی را بهت ــائل اجتماع ــوان مس می ت
نــوع نقــادی جــدی ولــی ســازنده کــه هــم مســأله را بیــان 
می کنــد و هــم راه حــل را مــی کاود مطــرح می شــود و مــا 
بیــش از گذشــته محتــاج چنیــن رویکردهایــی بــه جامعــه 

هســتیم.



بدهــم  پیشــنهاد  می خواهــم  کــه  را  کتابــی 
زمــان  آن  کــردم.  کشــف  پیــش  ســال   ۱۰
و  کــردم  حیــرت  کتــاب  ایــن  خوانــدن  از 
ــد از  ــال ۱۰ جل ــه ح ــا ب ــم؛ ت ــان در حیرت هم چن
ایــن کتــاب را کــه نــام آن »ناتمامیــت، اثبــات و 
پارادوکــس کــورت گــودل« اســت بــه دوســتانم 
هدیــه داده ام. کســانی کــه منطــق خوانــده 
ــم  ــا ه ــس ب ــات و پارادوک ــد اثب ــند می دانن باش
امکان پذیــر نیســت و نمی شــود یــک گــزاره و 
ــم  ــد ه ــیکال باش ــم پارادوکس ــری، ه نتیجه گی
اثبــات پذیــر؛ امــا ظاهــراً »کــورت گــودل« تنهــا 
پارادوکــس عالــم منطــق را کــه در عیــن حــال 
اثبــات هــم بــه حســاب می آیــد طــرح کــرده 

اســت.
گیج کننــده  کــه  همان قــدر  موضــوع  ایــن 
هم هســت  حیرت انگیــز  و  جالــب  اســت، 
و  بــه همیــن دلیــل اســت کــه منطق دانــان 
بــزرگ می گوینــد بعــد از ارســطو، بزرگتریــن 
منطق دانــی کــه تاریــخ بــه خــود دیــده »کــورت 
گــودل« اســت کــه اثبــات بــا پارادوکــس را در 
کمتــر از ۳۰ ســالگی نوشــته و خوانــدن آن بــه 

فهــم ریاضیــات عالــی نیــاز دارد.
ایــن کتــاب ســعی کــرده اثبــات و پارادوکــس 
حــد  تــا  و  غیرریاضــی  زبــان  بــه  را  »گــودل« 
ریاضیــات  علــم  در  کــه  افــرادی  بــه  امــکان 
سررشــته ای ندارنــد تفهیــم کنــد. عــاوه بــر 
ایــن، کتــاب بــه رفاقــت بیــن »کــورت گــودل« با 
»آلبــرت اینشــتین« می پــردازد کــه در همــان 
ایــام، نظریــه نســبیت را عرضــه کــرده بــود و 
۲۰ و چنــد ســال بــا کــورت گــودل فاصلــه ســنی 
داشــت. اینشــتین از معــدود کســانی بــود کــه 
اثبــات و پارادوکــس گــودل را فهمیــده بــود 
و اصــرار داشــت او را از آلمــان یــا اتریــش بــه 
آمریــکا بیــاورد و در مرکــز تحقیقــات پیشــرفته 
ــوب  ــوق خ ــا حق ــغلی ب ــرای او ش ــتون ب پرینس
دســت و پــا کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب گــودل 
گفت وگــو  او  بــا  بتوانــد  و  باشــد  او  نزدیــک 
کنــد. ایــن دو نفــر ســال ها در مرکــز تحقیقــات 
پیشــرفته پرینســتون و دور از اغیــار بــا هــم 

ــن  ــمندان ای ــایر دانش ــد و س ــت می کردن صحب
چشــم  دو  آن  بــه  پنجره هــا  پشــت  از  مرکــز 
دوختــه و حســرت می خوردنــد ایــن در حالــی 
اســت کــه جــای پــای آنهــا روی چمن هایــی 
کــه پیــاده روی می کردنــد مشــهور شــده بــود و 

عکس هایــی هــم از آن موجــود اســت.
ایــن کتــاب از آن جهــت حیرت انگیــز اســت 
کــه بــه ایــن دو نابغــه غیرعــادی اشــاره دارد 
کــه بــا دو کشــف بــزرگ آنهــا در قــرن بیســتم، 
دنیــا بــه طــور کلــی تغییــر کــرد و وارد مرحلــه ای 
آن  بــه  کــه  شــد  بشــری  دانــش  تاریــخ  از 
پســت مدرن می گوییــم. آن زمــان کــه اینهــا 
در مــورد کشــفیات منطقــی و ریاضــی خــود فکر 
و بــه دنیــا اعــام می کردنــد چــه فهمیده انــد، 
هنــوز عصــر پســت مــدرن نــام نگرفتــه بــود، اما 
ــا در حــال خــارج شــدن از  عیــان بــود کــه دنی
مرحلــه غــرق شــدن در علــوم مــدرن و تجربی 
ــدرن  ــم م ــای عل ــی بن ــه بیهودگ ــت و متوج اس
خواهــد شــد. ایــن دو نظریــه هــر کــدام بــه طــور 
ــی را  ــم تجرب ــای عل ــتند بن ــه می توانس جداگان
زیــر ســؤال ببرنــد و علــم تجربــی و مــدرن را بــه 
عنــوان سیســتمی کــه مدعــی نزدیــک شــدن 
بــه  بردنــد؛  ســؤال  زیــر  اســت  حقیقــت  بــه 
یــک معنــا فــرش را از زیــر پــای علــم کشــیدند 
و پرمدعایــی و ابهــت آن را بــه خــاک مذلــت 

ــاندند. نش
کتــاب  در  کــه  اســت  موضوعــی  ایــن 
کــورت  پارادوکــس  و  اثبــات  »ناتمامیــت، 
و  رمــان  بیــن  شــیوه ای  و  زبــان  بــا  گــودل« 
ــذاب  ــیار ج ــده و بس ــی ش ــخ، وارس ــرح تاری ش
ــاب  ــن کت ــد ای ــعی نکنی ــت. س ــی اس و خواندن
را کامــاً بفهمیــد زیــرا فهــم برهــان گــودل و 
نســبیت اینشــتین جــز بــا دانســتن ریاضیــات 
عالــی ممکــن نیســت. در واقــع چیــزی کــه 
یــک  بفهمیــد؛  کتــاب  ایــن  از  می توانیــد 
توصیــف ادبــی و غیــر ریاضــی از ایــن دو نظریــه 
اســت کــه ظاهــراً هــر دو هــم متناقض هســتند 
و هــم اثبــات شــده اند و عالــم منطق شناســان 

را بــه دیوانگــی کشــانده اســت.

مثــل  اجتماعــی  شــبکه های  در  دیگــران  زندگــی  تماشــای  چقــدر 
مــا  در  شــرم  ایجــاد  باعــث  اینهــا  امثــال  و  اینســتاگرام  و  فیســبوک 
از  بــودن. شــرم  از ســاده  بــودن. شــرم  از معمولــی  می شــود؟ شــرم 
کــه توجــه و  ویــژه ای  نداشــتن روتین هــای خــاص و ســبک زندگــی 
انــدام ماســت؟ حتــی  تمرکــز آن روی زیبایــی و ســامت و تناســب 
شــرم از ظاهرمــان، از صــورت و قیافــه و شــکل لبــاس پوشــیدن و فــرم 
ــای  ــاب آدم ه ــگ و لع ــوش رن ــا و خ ــای زیب ــای عکس ه ــان؟ تماش بدنم
دیگــر گاهــی حتــی باعــث ایجــاد شــرم در مــا نســبت بــه خانــواده، شــغل، 
همســر و حتــی ملیت مــان می شــود . آلمــا، زن جــوان رمــان »شــرم« بــا 
همســر و دو فرزنــد خردســالش در خانــه ای در حاشــیه شــهر زندگــی 
می کنــد. بایــد بــه مزرعــه و باغبانــی و همــه امــورات بچه هــا و خانــه 
ــدارد  ــودش ن ــرای خ ــی ب ــت و وقت ــته اس ــه خس ــد. همیش ــیدگی کن رس
ــر دوش  ــور ب ــه ام ــت هم ــه نیس ــاً در خان ــه غالب ــری ک ــاب همس و در غی
اوســت و همیــن او را به شــدت مــال زده و خســته کــرده اســت و حــالا 
در تعقیــب زنــی بــه نــام سلســت در شــبکه های مجــازی، ایــن عــدم 
ــه  ــی ک ــا جای ــد. ت ــود می رس ــه اوج خ ــش در او ب ــرم از خوی ــت و ش رضای
آلمــا در عملــی متهورانــه خانــه و زندگــی و فرزندانــش را به امید رســیدن 
بــه مریــد مجــازی خــود یعنــی سلســت تــرک می کنــد. امــا چیــزی کــه در 
مواجهــه بــا واقعیــت زندگــی سلســت می بینــد تکان دهنــده اســت. 
»مکنــا گودمــن«، نویســنده ایــن اثــر بــه طــرز قابــل ستایشــی خواننــده 
را در حســرت آلمــا نســبت بــه سلســت همراهــی می کنــد تــا جایــی 
ــد  ــرک می کن ــود را ت ــی خ ــاب زندگ ــاب و کت ــدون حس ــا ب ــی آلم ــه وقت ک
دلــت می خواهــد بــرای شــجاعتش کــف بزنــی. امــا نمی دانــی کــه قــرار 
ــا ســرت بخــوری بــه دیــوار و مــخ ات روی زمیــن پاشــیده شــود .  اســت ب
ــق  ــن دره عمی ــه گرفت ــوط ب ــرم مرب ــن ش ــی ای ــان نمی دان ــان رم و در پای
ــا  ــت ب ــلبریتی ها و باگرهاس ــی س ــت زندگ ــن واقعی ــیع بی ــکاف وس و ش
ــاده لوحانه  ــر س ــا از فک ــد ی ــی می گذارن ــش عموم ــه نمای ــود ب ــه از خ آنچ
ــد و دل  ــده می بین ــه دی ــه آنچ ــک ب ــوردن و رش ــرت خ ــان در حس خودم
می پســندد . رمــان، ترجمــه خــوب و روانــی دارد . صحنه هــای بســیار 
آشــنایی دارد بــرای هــر زنــی کــه روزگاری از زندگــی خود را صــرف بچه های 
کوچــک و ناتــوان خــود کــرده کــه در عیــن تــاش بــرای زن خــوب و مــادر 
ــت.  ــوق داده  اس ــی س ــزاری از زندگ ــرحد بی ــا س ــودن، گاه او را ت ــه ب نمون
ــه  ــا ب ــا و تنه ــا تنه ــه و بچه ه ــدنی خان ــز تمام نش ــور هرگ ــه ام ــی ک روزهای
زن احســاس مغبون بودگــی و بربادرفتــن همــه رویاهایــش می دهــد. 
احساســی کــه بــه راحتــی هــم نمی توانــد از آن بــا دیگــران ســخن بگوید. 
»شــرم«؛ رمــان خواندنــی و آرامش بخشــی اســت. اقــاً از ایــن لحــاظ کــه 
خیــال آدم را راحــت می کنــد کــه در تجربــه ایــن احســاس جونــده  شــرم 
ــای  ــا آدم ه ــه م ــای هم ــه ج ــازی ب ــای مج ــترش فض ــه گس ــرتی ک و حس

عــادی انداختــه، تنهــا نیســت.
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